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بر در خویش بخوانم که عزیزی و عظیمای خُداونــد غفــوری کــه رئوفــی و رحیم
از ازل روح بــا ســهام الــم گشــته ســهیمجـسم  بی جوشن ما خستۀ هر خار بلاست
حمل این بار امانت که عظیم است و قدیمچون که بر عهدۀ انسان ظلوم است و جهول
غیــر لعنــت چــه بُــوَد بهرۀ شــیطان رجیمگو بدان خصـمِ خصومت فکن راندۀ حق
کیدِ ساحر چه کند با ید و بیضای کلیمگر که ثعبان شودت چوب و رَسَن بی اثراست
فتنــه انگیــزد و خلقــی بِبَرَد ســوی جحیمسامری کیست که در غیبتِ موسای نبی
صیحــۀ حــق کَنَــد از ریشــه ثمــودیّ لئیــمپَــی کَند ظلــم تو گر ناقــۀ صالح بعوض
تی از ریحِ عقیمتــو مشــو منکــر آیــات خــدا همچــون عاد

ُ
ورنه چون شاخ نخیلی ف

معرفــت بایــد و آگاهــی و اخــلاقِ کریمطــیّ این مرحلــه با جهل به پایان نرســد
ســویِ الله بــرو بی غــش و بــا قلــب ســلیمتا ز خود فصل نگشتی ز خدا وصل مجوی
مردمــی جــوی مگــر راه بری ســوی نعیمازچــه رو نعمــت بی قدر جهــان می طلبی
اثیــمگــر مســبّب مــددی کــرد ز اســباب رهــی و  اســیری  وَهــم  دایــرۀ  در  ورنــه 

 ]محمّد مُکری: دیوان  370[





سخن کوتاه ناشر
کتاب ماه و من، کتابی است پر کشش از زندگی کلاغ ها که گاهی در میان  صد هزار کلاغ سیاه 
فقط یک کلاغ سفید پیدا  می شود. مترجم نو پرداز و  پدیدآورندۀ این کتاب به زبان فارسی، 
زبانشناس و نویسنده ای است که از علم ترجمه و ترجمه  شناسی و دانش زبانشناسی به خوبی 
بهره گرفته و چه نیک توانسته است این کتاب را با زبانی ساده برای کودکان و  نوجوانان 
بازآفرینی کند و به فارسـی روان بنویسـد و با انتخاب شـعری زیبا از  اسـتاد  ادیب و زبانشـناس 

شادروان دکتر محمد مکری از شکرگزاری به درگاه خداوند بزرگ برآید. 
ایـن مترجـم و نویسـنده روزگاران تلـخ و گاهـی شـیرین دارد، سـال ها پیـش در غربـت،- در 
پاریـس- قصه هـا و افسـانه های چنـدی ترجمـه کـرده و برخی هـا را بـه زیـور چـاپ آراسـته 
اسـت. این  دل سـوختۀ دانشـگاه ها، از مال و  زرق وبرق دنیا سـخت بریده، فقط به علم  و 
دانـش روی آورده اسـت و بـا توسـل و تـوکل بـه خداونـد بـزرگ، توانسـته اسـت همـت کنـد و 
قلم به دست گیرد، بنویسد و از علم  بهره برگیرد  و کار روزانه اش را با علم و دانش آراسته 
گردانـد. ایـن مترجـم و پدیـد آورنـدهٔ زبانشـناس تا توانسـته اسـت، گنج افسـانه ها، قصه ها و  

نوشته های خود را  در اختیار فرزندان ایران زمین قرار دهد:
از علم بهره  برگیرید

ــه ــ ــتـ ــ آراسـ را  ــو   ــــ ت ــم  ــ ــل ــ ع ــد  ــ ــن خواستهکــ را  تــو  نــبــود  عــلــم  از  بــه 
ــیـــنـــدوز مــال ــیـــنـــدوز عــلــم و مـ که مالت حرام است و علمت حلالبـ
گنج علم  از  به  نیابی  عالم  رنجبه  ز  خـواهی  گنج  گر  بپرهیز 
زد حــکــیــم عجم داســـتـــان  به عالم علمنــکــو  از علم گشتم  که 
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مدیرمسـئول و صاحب امتیـاز فصلنامـۀ چهـار زبانـه بین المللـی، ایـن نویسـنده و زبانشـناس، 
خانه نشین است و اعتقاد راسخ دارد که باید همیشه بلندهمت بود و بلندهمت باقی ماند 
و باهمت بلند به تلاش های علمی، نوشتن و ترجمه و بازنویسی قصه ها و افسانه ها پنج قارۀ 

جهان ادامه داد به مصداق این بیت:
از همت بلند به جائـی رسیده اندهمت بلند دار که مـردان روزگار

به همین سـبب، این عاشق پیشـۀ نوشـتن و شـیفتۀ قلم زدن، در عبادت های روزانه اش همیشـه 
مفهـوم ایـن رباعـی ترکـی جغتائـی را بـه زبـان مـی آورد و شـکرگزار خالـق جهـان اسـت کـه بـا 
نوشتن، کم کم چهرۀ پنهان و مخفی زندگی اش هویدا می شود. این گونه آشکار شدن چهرۀ  
پنهـان زندگـی مترجـم، او را بیـش از بیـش شـادمان تر و شـاداب تر و خـرد وَرزتـر  کـرده اسـت تـا 

آگاهانه و با عشق و شیدائی بیشتری برای کوکان و نوجوانان قلم بزند. 
ــرحــیــم سین ــرحــمــن ال احد سین سین صمد سین سین کریم سین بـــســـم الله ال
سنی کا ارز بر عبادت  قیلسه مطلقسین الله سین که بیر معبود بر حق

ایـن مؤلـف و ایـن مترجـم زبانشـناس چندیـن کتـاب در دسـت تدویـن دارد کـه از آن میـان 
می توان به این دو اثر زیر اشاره کرد:

]1[ قـامـــــوس تـــرکی، کربلائی محمدابراهیم بیگ، ترکی فارسی گهرنامه سی ترکی 

جغتائـی جـاده ابریشـم،ترکی جغتـای ایپـگ یولـی نیـن گهرنامه سـی، تُرکـی گُهـر 
است و فارسی چون شِکر است!

]2[ درختِ عـشق و خِرد، گنج افسانه ای زیبا، گنج افسانه ای خواندنی، سرگرم کننده  

و آموزنده،چهـل قصـه و چهـل افسـانه شـیدا از پنـج قـاره جهـان و چنـد شـعر زیبـا از 
شـادروان اسـتاد دکتـر محمـد مُکـری و خامـه  روان اسـتاد حـاج حسـن رجبیـان. دکتـر 
گنـج  ایـن  ویراسـتاری  مشـغول  هم اکنـون  نجف آبـاد  آذری  محمدابراهیـم  مهنـدس 
افسانۀ پنج قارۀ جهان است. قصۀ ماه  و من، از همین گنج افسانه برای این چاپ 

خاص کودکان و نوجوانان برگزیده شده است.
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نگاه پیش 
بی یاری او درد به درمان نرسدبی نام خدا کار به سامان نرسد
نرسدهر کار که بی بسمله آغاز شود پایان  به  ولی  شود  آغــاز 

نگ« دیروز، این آتشـپارۀ سـال های 1324- 1326 
َ
ل
َ
من، همین الله وردی امروز، این »اوت ا

نجف آباد، یادم می آید که در نجف آباد قوچان، این قیشـلاق پرآب و درخت آن سـال ها، در 
بالاخانـه، در پشـت بام بلنـد طبقـۀ دوم خانه مـان کـه از درخت های کوچه هم بلندتر بـود، دو 
لک لک سفیدِ گردن دراز لانه داشتند. هزاران هزار کلاغ سیاه که ما به آن ها قارغا، قرغه، قرغا 
می گفتیم، همیشـه روی بلندترین درخت های سـپیددار لانه می سـاختند و این دو لک لک هم 
پشت بام خانۀ ما لانه داشتند. غروب ها سروصدای کلاغ ها ما را به یاد گون باتار، گون باتی، 
گون باتیسـی، غروب آفتاب می انداخت و صبح ها قارقار کلاغ ها و جیک جیک گنجشـک ها، 
پرستوها و آواز بلبل ها ما را به یاد سپیده دم و طلوع آفتاب،در سمت مشرق، گون چیخی، گون 
چیقار، گون چیخار می انداخت. هرگاه در نجف آباد، کلاغ ها سروصدا به راه می انداختند و سم 
کوبیدن و  شیهۀ ناگهانی کشیدن مادیان کَهَر در بهاربند حیاط خانه مان، نشان بلای آسمانی 

بود و پدرم پیرم می گفت: این بی قراری های کلاغ ها و اسب، نشانۀ زمین لرزه و زلزله است.
 در قسمت غرب نجف آباد، بر روی درخت سفید دار خانۀ کربلایی ظهراب، یک کلاغ سفید 
زندگی می کرد که ما به آن غَکه می گفتیم. این غکه در نجف آباد تک وتنها بود، در میان 

صد هزار کلاغ سیاه، یوزمینگ قارغا. شاید این غکه تا سال های 1335 هم زنده بود.
 شـما می دانیـد کـه کلاغ هـا و غکه هـا بیـش از صدسـال عمـر می کننـد. مـن بـه یـاد ایـن غکـه، 
ایـن کلاغ سـفید نجف آبـاد، تنهـا غکـۀ ایـن خانـه،  قصـۀ مـاه و مـن را در این جا مـی آورم و این 
قصـۀ پندآمـوز و زیبـا را بـه تمـام اهالـی نجف آبـاد، به تمام نوه ها، نبیره ها و نتیجه های این پیر 
روشـن خـرد شـادروان کربلائـی محمدابراهیـم بیـگ اول تقدیـم می کنـم. ایـن پیـر روشـن خـردِ 
عصـا به دسـت، بنیـان تحصیـل  نسـل ترک هـا و کردزبان هـا را در  نجف آباد پی ریخـت و آن ها را 
به سوی  کسب علم و دانش، کار و کسب روزی از راه علم کشانید. از آن جمله می توان به 
دانش آموختۀ دانشگاهی متخصص نوه اش، دکتر مهندس محمدابراهیم ثانی، ویراستار این 
کتـاب و چنـد کتـاب  دیگـر  از ایـن مؤلـف و نیـز دانش آموختـۀ دانشـگاهی دیگری، نبیـره اش، 

مهندس حامد برهانی  اشاره کرد که هر دو سال ها در مشهد و در قم هم بازی بودند.
 نام فرنگی قصه این بود:

 LA LUNE ET MOI  
و این هم قصۀ من و ماه که می خوانید:
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زمین! در  هستم،  سفید  کلاغ  من 
آسمان! در  است،  سفید   هم  ماه   

یکی بود یکی نبود. دوتا زاغ، بهتر بگویم  دو تا کلاغ سیاه روی درختی لانه داشتند. کلاغ ماده 
شش تخم گذاشته بود. پنج تا از تخم ها سفید با لکه های سیاه و یکی از تخم ها هم سیاه بود با 
خال هـای سـفید. ایـن دو کلاغ روی تخم هـا خوابیـده بودنـد و جوجـه کلاغ هـا آمـاده بودنـد که از 
تخم ها بیرون آیند. پدر و مادر کلاغ ها کنار لانه می نشستند و به این تخم ها نگاه می کردند و از 
چگونگی تخم سیاه می پرسیدند. این جوجه کلاغ هنوز از تخم بیرون نیامده بود  و درون تخم 
سیاه با خود فکر می کرد و با خود گفت: قبل از بیرون جستن از تخم، من خوب می دانستم که 

با دیگر جوجه کلاغ ها فرق دارم و پدر و مادرم هم از من صحبت می کردند.
مادرم می گفت: جوجه این تخم سیاه، بی شک مانند جوجه های دیگر  سیاه است.

پـدرم می گفـت: البتـه ایـن جوجـه کلاغ هـم ماننـد تمـام جوجـه کلاغ های دیگر اسـت و با جوجه 
کلاغ های دیگر هیچ فرقی ندارد. من مطمئن هستم که هیچ فرقی باهم ندارند. 

مـادرم بازمی گفـت: البتـه کـه ایـن جوجـه کلاغ ماننـد دیگـر جوجه  کلاغ ها اسـت. چون پدرشـان 
همان پدر است. مادرشان هم همان مادر است. لانه هم همان لانه است. اندازۀ تخم ها هم یکی 
است. باهم هیچ فرقی ندارند. فقط رنگ این یکی سیاه است و رنگ پنج  کلاغ سفید است. فقط 

فرقشان در سیاه وسفید بودن است. 
پدر هم می گفت: درست است ولی این یکی سیاه است. چه می شود کرد؟ 

مـن خـودم چنیـن فکـر می کـردم: بلـه، مـن سـیاه رنگ بـودم و تخم هـای دیگـر همـه 
سفید بودند. پدر و مادرم کاری نمی توانستند بکنند. رنگ من سفید بود و رنگ 

برادرهایم سیاه.
مـادرم بـاز تکـرار می کـرد و می گفـت: خـدا کنـد که این یکـی هم مانند 

دیگر جوجه کلاغ ها باشد. 
پـدرم بـاد بـه غبغـپ می انداخـت و می گفـت: یـک کلاغ همیشـه 

کلاغ اسـت. یـک جوجـه کلاغ، فرزنـد کلاغ، همیشـه کلاغ 
سیاه است. نژاد کلاغ  سیاه است و نمی تواند سیاه نباشد. 

مگر کلاغ می تواند رنگ دیگری داشته باشد.
 پدر و مادرم من به خود می بالیدند و تأکید 

می کردند که من مثل دیگران هستم. 
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جوجه کلاغ ها همه از تخم بیرون جستند. من هم به خود فشار آوردم و از تخم بیرون جستم 
تا به همه نشان دهم که من سفید هستم. برادرهایم همه سیاه و بودند ولی من سفید بودم.
این فرق من بود با برادرهایم. همه باهم، کنار هم چشـم باز کردیم و بزرگ شـدیم. ما همه 

در یک لانه بازی می کردیم، غذا می خوردیم. بال در آوردیم و آماده پرواز شدیم. 
مـن بـا دیگـران فـرق داشـتم و همـه از مـن حـرف می زدنـد. دائـی، عمـو، خالـه و عمـه هرکدام 

حرفی می زدند و هرکدام به نکته ای اشاره می کردند و همه شگفت زده بودند.
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دایی ام می گفت: من هرگز در عمرم، کلاغ سفید ندیده ام. این کلاغ عجیب است!
عمویـم می گفـت: تـا دنیـا بـوده، همـهٔ کلاغ هـا سـیاه بوده انـد! مـن هیچ وقـت کلاغ سـفید 

ندیده بودم.
خالـه ام می گفـت: کلاغ هرگـز سـفید نبـوده و نبایـد هـم کلاغ سـفید باشـد. چـرا ایـن کلاغ 

سفید است؟ عجیب است که این کلاغ سفید در خانواده ما پیداشده است. 
خاله ام سخت در اشتباه بود. من سفید بودم. برخلاف تمام کلاغ های دیگر، من یک کلاغ 

سفید بودم، یک کلاغ تخم گذار.
 همه با چشـم تعجب به من نگاه می کردند و شـگفت زده شـده بودند! چون من با دیگر 

کلاغ ها فرق داشتم، این فرق داشتن، موجب نگرانی همه شده بود.
من با همه فرق داشتم. من هم در درون فرق داشتم و هم در بیرون. رفتارم هم در درون با 
دیگران فرق داشت. من نه تنها در ظاهر فرق داشتم، در باطن، در رفتار هم متفاوت بودم. 
در آغاز، این تفاوت ها نگرانی هائی داشـت ولی بعدها همه متوجه شـدند که فرق داشـتن و 

تفاوت داشتن هم می تواند خوبی هائی داشته باشد.
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روزها، ما همه در آسمان پرواز می کردیم. در روز روشن، آن ها سیاه بودند و من 
تنها سفید بودم. 

همهٔ کلاغ ها،در آسـمان سـر به پائین نگاه می کردند و پرواز می کردند ولی من 
سربه هوا برعکس در آسمان پرواز می کردم.

 مـن سـتاره ها را در آسـمان می دیـدم و آن هـا همـه، زمیـن، کوه هـا، کشـتزارها و 
باغ ها را تماشا می کردند. 

مـن در آسـمان روبـه شـکم پـرواز می کـردم کـه خیلی جالب بود. مـن در حال پرواز 
زمیـن، کوه هـا، بیابان هـا، درخت هـا و کشـتزارها را نمی دیـدم. چـون رو بـه پشـت 
بودم، من  فقط  آسمان را می دیدم و پرواز می کردم.  آسمان آبی را تماشا می کردم. 
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من شـادبودم که ابرهای سـفید را می بینم که در آسـمان درحرکت هسـتند و پشـت سـر هم چهره 
عوض می کنند و گاهی تیره وتار می شوند.

 روزها، من احسـاس می کردم که نور خورشـید در آسـمان مرا قلقلک می دهد و شـب ها هم وقتی 
پرواز می کردم رقص ستاره ها و گردش ماه را در آسمان تماشا می کردم.



14

مـن عـادت کـرده بـودم، شـب ها بـه پـرواز درآیـم، آن هـم  وارونـه. مـن  مـاه 
بـازی می کـرد. ولـی  بـا سـتاره ها  تابـان را در آسـمان تماشـا می کـردم کـه 

دیگران، به گونه ای دیگر در مورد من داوری می کردند و می گفتند:
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پرواز شبانۀ این بچه کلاغ برای این است که بگوید روح منفی ناسازگار 
و ماجراجویانه ای دارد. 

برادرهایم که در لانه مانده بودند، به من نگاه می کردند و می گفتند: 
این کلاغ سـفید شـب پرواز می کند که خودی نشـان دهد و بگوید که 

من شب ها پرواز می کنم.
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درست است. من شب ها پرواز می کردم و به ماه نگاه می کردم. چون از ماه خوشم می آمد. من 
عاشق و شیفتۀ ماه شده بودم. من و ماه چند حالت مشترک داشتیم .

مـن تنهـا بـودم، مـاه هـم تنهـا بـود. مـن در سـیاهی شـب تنهـا بودم، مـاه هم در تاریکی شـب تنها 
بود. من به ماه نگاه می کردم، ماه هم به من نگاه می کرد.
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من در میان کلاغ های سیاه تک بودم، ماه هم در تاریکی شب تک بود. من سفید بودم، ماه هم 
سفید بود. من در آسمان تنها پرواز می کردم، ماه هم در آسمان تنها گردش می کرد.

مـاه نـو در آسـمان تیره وتـار شـب، چـون داس باریـک هلال گونـه پیـدا می شـد و هـر   شـب بزرگ تـر 
می شد و چاق و نیم ماه و ماه کامل می شد و بعد کامل شدن، ماه  هرشب کوچک و کوچک تر، 

باریک و باریک تر  و لاغر و  لاغرتر می شد. 
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بعـد از چهـارده  شـب، قـرص مـاه کامـل می شـد. مـاه در طـول مـاه تمـام شـدن، مـاه شـب چهارده 
شـدن، و به صـورت بَـدر  درآمـدن، مـاه نـو، از ناپیدائـی به سـوی پیدائـی می رفـت. شـب چهاردهـم 
همۀ ماه، در آسمان پیدا بود. در این گذرِ ماه نو  به شب چهارده، ماه خوشحال بود.چون بعد 

از هلال نو، یا داس ماه نو، ماه هر شب چاق تر و چاق تر می شد. 
ماه که آرام آرام کامل می شد، من هم دوست داشتم بیشتر پرواز کنم، بیشتر شادی کنم، بیشتر 
خوشـحالی کنم. خوشـحالی در حال پرواز وارونه، در تاریکی شـب، آن هم در حال تماشـای بزرگ 

شدن ماه در آسمان تاریک لذت بخش بود.
 وقتی ماه بزرگ تر می شـد، من گمان می کردم، ماه به من لبخند می زند.ماه وقتی به سـوی  ماه 
شب چهارده شدن می رفت، من گمان می کردم که ماه ذوق زده و شگفت زده است و می خَندَد 
و شاد و خوشحال است و از بال زدن ها، بالا و پائین پریدن ها  و پشتک وارو زدن های من در آسمان 

خوشحال می شود. در این شب ها، هم ماه خوشحال بود و هم من خوشحال بودم! 
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ناپیدائـی گام  آرام آرام به سـوی  از پیدائـی کامـل،  زیبـا،  مـاه  ایـن  از شـب چهاردهـم،  امـا بعـد 
برمی داشـت، سـخت غمگیـن بـود. مـاه هـر شـب غمگین تـر  می شـد، چـون از پیدائی بـه ناپیدایی 
و بـه سـوی ناپدیـد شـدن می رفـت. مـاه هـر شـب رفتـه رفتـه لاغرتـر می شـد و کوچـک و کوچک تـر 
می گشت. در این گذرِ لاغر شدن، من گمان می کردم که ماه سخت عصبانی و از من خشمگین 

است و می خواهد گریه کند.
 به هنگام لاغر شـدن و باریک و باریک تر گشـتن، ماه ناگهان سـه شـب ناپدید می شـد. این سـه 
شب پشت  سر هم ناپدید شدنِ ماه محاق نام دارد و ماه در این سه شب اصلًا دیده نمی شود.

 در ایـن سـه شـب، مـن هـم ناراحـت بـودم. هرچـه در آسـمان دنبـال مـاه می گشـتم، مـاه را پیـدا 
نمی کردم. جستجوی من در این سه شبِ  محاق، سه شب ناپیدائی ماه بی فایده بود.
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من و ماه  این گونه باهم دوست شدیم. من و ماه دوست بودیم. بعد از مدتی من متوجه شدم 
که ماه سفید هم باید مانند کلاغ ها  چهرۀ مخفی و پنهان دیگری داشته باشد. 

من از خود می پرسیدم پس چهرۀ مخفی و پنهان ماه کجاست؟ 
چهـرۀ پنهـان مـاه بـا ایـن چهـرۀ مـاه بایـد کلـی فـرق داشـته باشـد. چـون در ایـن عالـم هـر چیـزی، 
چهره ای پنهان  و تاریک دارد. همین چهرۀ پنهان اسـت که همه را باهم متفاوت می کند. اقلًا 
بـه مـدت چنـد لحظـه. فـرق داشـتن بـرای مـن مهّـم بـود. چـون مـن هـم بـا همه فـرق داشـتم. فرق 

داشتن به نظرم چندان هم بد نبود. اما من چگونه می توانستم چهرۀ پنهان ماه را ببینم. 
مـن رفتـم داناتریـن حیوان هـا و داناتریـن انسـان ها را دیـدم و از همه پرسـیدم کـه چهرهٔ پنهان ماه 
چگونـه اسـت. هیچ کـس از چهـرهٔ پنهـان مـا خبـری نداشـت. کلاغ هـا هـم می گفتنـد: هیچ کـس 
قادر نیست چهرۀ پنهان ماه را ببیند. حیوان ها هم عقیده داشتند و می گفتند: حتی کلاغ ها هم 

تاکنون نتوانسته اند چهرۀ پنهان ماه را ببیند.
 آدم هـا هـم بـه مـن می گفتنـد: آخـر دیـدن چهـرۀ پنهـان مـاه چـه فایـده ای دارد؟ چـه 
سـودی دارد؟ مـن کـه بـا دیگـران فرق داشـتم و می توانسـتم کارهـای متفاوتی انجام 
دهـم، دیـدن چهـرۀ پنهـان مـاه برایـم مهّـم بـود. چـون مـن ماننـد دیگـران نبـودم. 

کارهائی که من انجام می دادم، دیگران  نمی توانستند انجام دهند.
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من از پدرم و مادرم، برادرها، عموها، عمه ها، دائی ها و خاله ها و از 
همۀ کلاغ ها خواسـتم که آئینه های خود را به من بدهند. مگر شـما 

نمی دانید که هر کلاغی در لانه اش یک آئینۀ کوچک دارد.
من از همه خواسـتم  که آئینه های خود را به آسـمان شـب مهتابی بیاورند 
و به من هدیه بدهند. من فرمان داده بودم به فرمان من، همه آئینه ها را 
یکی یکی آوردند و در آسمان همان شب، آئینه ها کنار هم چیده شدند.

من که در میان آئینه ها بودم، توانستم با یک  نگاه، از گوشه آئینه ها 
چهرۀ پنهان ماه را ببینم. من چهرۀ پنهان و مخفی ماه را  دیدم.
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چهرۀ پنهانی ماه سـیاه ذغالی بود که در زمینۀ سـفیدی آرام گرفته بود. من 
دیدم که چهرۀ پنهان ماه چون داس هلالی سیاه ذغالی به من لبخند می زند 
و در کُنج شیطنت بار این لبخند ملیح، کلاغی سفید به رنگ سفید ماه نشسته 

و آرام گرفته  است.
این کلاغ سفید کُنج هلال ماه ذغالی بود. من هم سفید بودم. در کنار این 
هلال ذغالی ماه، این کلاغ سـفید چه زیبا بود!  این کلاغ سـفید بود. چون 
مـن هـم سـفید بـودم، مـن ذوق زده  شـدم و بـه او گفتـم: دُرود. او در جـواب 

من وارونه حروف همان کلمه را به زبان آورد و گفت: دوردُ. 



27

مـن گفتـم: خـوب. او جـواب داد: بـوخ! مـن گفتم: شـب. او هم وارونه گفت: بش! 
مـن گفتـم: روز. او وارونـه گفـت: زور! مـن هـر چـه می گفتـم او وارونـۀ همـان کلمـه 
را بـه زبـان مـی آورد. او کلمه هـای مـرا از آخـر بـه اول می گفت. من می گفتم: سـلام. 
او می گفت: مالسَ! من هیجان زده و شـگفت زده شـده بودم. به او گفتم تو وارونه 
حرف می زنی. در جوابم گفت: یِ ر آ ! یعنی آری. گفت: ی ر آ ی ر آ! هلب هلب! 
 مطمئـن هسـتی که وارونـه حرف می زنی 

ً
یعنـی آری آری، بلـه، بلـه. مـن گفتـم واقعـا

او شمرده گفت:
 ی چ سْ پَ؟ یعنی پس چی؟ 
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من با خنده گفتم با این گونه وارونه حرف زدن، تو چه زیبا حرف می زنی؟ راست! 
 !

َ
راست! است! او هم قاه قاه زد زیر خنده و قاه قاه کنان گفت: تسار! تسار! تسْا

ما هردو حرف زدیم و خندیدیم و گفتیم و شنیدیم. من می گفتم. او هم حرف های 
مرا وارونه می گفت. ما هر دو خندیدیم و خندیدیم. از خنده هر دو روده بر شدیم.

 من از او خوشـم آمده بود و او هم از من خوشـش آمده بود. من تازه کلاغ سـفیدی  
را یافته بودم که همه چیز را بهتر، جالب تر و زیباتر از من وارونه  انجام می داد.

در آسمان او راست راست به سمت  من پرواز می کرد. 
کارهایش برعکس کارهای من بود. 
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را  خـودم  جفـت  مـن  سـاختیم.  لانـه ای  باهـم  مـا 
پیداکـرده بـودم. خیلـی زود شـش تخـم گذاشـتم. 
روی تخم ها خوابیدیم و شش بچه کلاغ آوردیم: سه 
بچه کلاغ سـیاه مشـکی بودند! دو بچه کلاغ سـفید 
بودنـد! و یـک بچـه کلاغ هـم هفت رنگ بـود، همان 
بچه کلاغ ششم! بچه کلاغ ششم  رنگارنگ بود و 

هفت رنگ داشت چون رنگین کمان! 
کلاغ هـا،  خانـوادۀ  اهـل  همـۀ  بازهـم،  این بـار،  و 
عمه هـا، دائی هـا و خاله هـا زبـان گشـودند و هـر 

کدام حرفی زدند. 
بچه کلاغ سـیاه،  سـه  می گفـت:  پـدری ام  عمـوی 
دو بچـه کلاغ سـفید و یـک بچـه کلاغ هفت رنـگ 

است. چه شگفت آور! 



32

خالـه ام می گفـت: از چنیـن مـادری چنیـن بچه هائـی سـفید، دو بچـه 
کلاغ سفید آن هم از مادری که چون ماه سفید است. سه بچه کلاغ 
هـم مثـل همـۀ مـا کلاغ هـا سـیاه ذغالی انـد و آن  بچـه کلاغ آخـری، 
بچه کلاغ  هفت رنگ است. من هرگز کلاغ رنگارنگ ندیده بودم. 

این بچه کلاغ هفت رنگ، عجیب تر از همه است. 
و امـا خـود مـن، مدت هـا غـرق تماشـای ایـن جوجـه کلاغ هفت رنگ 
شـده بـودم و بـه خـودم می گفتـم: ایـن بچـه کلاغ هفت رنـگ اسـت 

و با بچه کلاغ های سفید و دیگر کلاغ های سیاه خیلی فرق دارد.
از  تنهـا فـرق مـن  از  ایـن بچـه کلاغ هفت رنـگ خیلـی بیشـتر   فـرق 

کلاغ های سیاه است. 
مـن تنهـا یـک فـرق داشـتم. فقـط سـفید بـودم و دیگـر بچـه کلاغ هـا 
سـیاه بودنـد. ولـی ایـن جوجـه کلاغ هفت رنـگ اسـت. در میـان دو 
بچـه کلاغ سـفید و سـه بچـه کلاغ سـیاه خیلـی فـرق دارد، بـا دیگـر 

بچه کلاغ ها فرق های زیادی دارد! 
 من مطمئن بودم که سرنوشت این جوجه کلاغ هفت رنگ در میان 

دیگر جوجه کلاغ ها شگفت آورتر خواهد بود. خیلی شگفت آور!
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